
يک غزل آسان از بيدل--عقده گشايی

حيرت قفسم کو اثر عجز و رسايی
مجبور ادب را چه وصال و چه جدايی

آيينه و تسليم فضولی چه خيالست
رنگی ننماييم که آنرا ننمايی

وقت است که چون آبله از پوست براييم
کاز خويش برون می کشدم تنگ قبايی

از بسکه بدل ناخن تدبير شکستم
چون غنچه دميد از نفسم عقده گشايی

خوش باش که کس مانع آزادگيت نيست
عالم همه راهست گر از خويش برايی
ای حسن معيت ز فريبت نگهم سوحت
يک پرده عيان تر که بسی دور نمايی

بر گنج همان صورت ويرانه نقاب است
پوشد مگرت بندگی آثار خدايی
در بحر چرا قطره ما بحر نباشد

در بزم کريمان چه خيال است گدايی
از لاف حذر کن که درين عرصه مبادا

پرواز فروشی و فسردن بدر آيی
رفع هوس از طينت مردم چه خيالست
زين قافله بيرون نرود هرزه سرايی
نتوان شدن از وهم وجود و عدم آزاد
با دام و قفس ساز که دور است رهايی

حاصل نکنی صندل درد سر هستی
بيدل بره عشق اگر جبهه نسايی
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بحثی در باره غزل بيدل

 "عقده گشايی"

 
بر عکس بسياری غزلهای کلاسيک اين غزل بيدل تقريبا سراسر در مورد يک
مضمون واحد است و آن عبارت است از وحدت و وصال که از خود گذشتن

 دنيویمی خواهد و بخاطر چنين هدفی صرف نظر از تعلقات مادی و
در مطلع غزل می خوا ينم که در قفس حيرت اسيرم و. ضروری می شود 

 صدقتضاد های معمولی چون من و تو ، بودن و نبودن و وصل و هجران در مورد من
مساله تسليم در. بيت دوم علت اين بی تفاوبی را تصريح می کند. نمی کند

حضور آيينه چه خيال بی معنياييست زيرا شاعر با هويت خود سر و کار
دارد و اگر معشوق خود را در وجود يا در صورت عاشق منعکس نسازدو

صورت خود را به عاشق در آيينه آشکار نکند ، هويتی با قی نمی ماند.
پس باين ترتيب بهتر است که از خود بيرون بياييم و از قبای تنگ فرديت

آزاد شويم و آنوقت ممکن می شود که از عقده گشايی سخن بزنيم .
جالب است که متصل به عقده گشايی باز دور نمايی مطرح می شود و نياز به

 ، شودپرده بر انداختن يا بعباره ديگر ضرورت به نزديک شدن و معيت داشتن پيدا می
يک بيت ديگر با استعاره جالبی فاصله ميان خدا و بنده

را کوتاه می سازد
بر گنج همان صورت ويرانه نقاب است

پوشد مگرت بندگی آثار خدايی
همان گونه که ويرانه گنج را پنهان می کند صورت انسان ماهيت خدايی را

می پوشاند و دوگانگی ظاهری را خلق می کند
قطره بخاطری که با دريا بياميزد. تميثل اين يگانگی همان قطره و درياست

مجبور به گدايی نيست چرا که بحر منبع بيکران سخاوت است
اما همينکه سخن از وصل رفت بيدل باز صحبت از دشواری و از ضرورت

بنظر من درينجا هدف اين است که هويت عرفانی را ارزان و. رياضت می کند
و پيش پا افتاده نسازد.

بيدل ميداند که رسيدن به مراحل نهايی وحدت دشوار است لهذا درين غزل به
 ساييدهمين آرمان عاجزانه قناعت می کند که بايد بره عشق سفر کرد و جبهه

اين تکيه بر سفر کردن و راه رفتن به مثابه دريافت معنی
بيجا نيست که کلمه. هستی تصوف را يک کمی رسيدنی تر می سازد
مورد علاقه ی صوفيان کلمه طريقت شده است.
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